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  به نام خدا

 الهام محمدي: تهيه و تنظيم                                                                                         

  

  

  )87 - رياضي ) ( 87 - زبان (  چه باك از موج بهر آن را كه باشد نوح كشتيبان ؟/؟چه غم ديوار امت را كه دارد چون تو پشتيبان)1
  ام خاطر خود را به تمناي تو خوش كرده/ ره عشق كه از سيل بلا نيست گذار  در  1
  مي رود حافظ بيدل به تولا تو خوش/ در بيابان طلب كه ز هر سو خطري است  2

  ي ما كه خدا هست در انديشه غافل از آن/ ي ما  مدعي كه خواست كه از بيخ كند ريشه  3

  و با مايي نباشد هيچ غمچون ت/ گر هزاران دام باشد در قدم   4
  هركه با نوح نشيند چه غم از طوفانش/ دست در دامن مردان زن و انديشه مكن  5

  گرش طوفان غمان بارد، غمگين نكند/ هر دلي كز قبل او شاد بود  6

  كي بود بيمي از آن دزد لئيم؟/ چون عناياتت بود با ما مقيم   7

 .واهد شدوجود يك پشتيبان و حامي مانع ترس خ مفهوم
  

  )91 - هنر(نشان چه گويد بازدل از بيبي/گر كسي وصف او ز من پرسد)2
  هــرچــه گــويــم هــزار چنـــدين اســت/ وصــف خـــــوبي او چــه دانــم گفــت   1

  هــم قلــم بشكــست و هــم كاغــذ دريــد/ چون سخــن در وصــف اين حـالت رسيد   2

  كه هر سه وصف زمانه است هست و بايد و بود/ ــات زمـانه وصــف مكــن خداي را به صف  3

 ناتواني از توصيف خداوند مفهوم
  

  )88خارج از كشور  (دريغش همه جا كشيدهحسابش همه را رسيده و خوان نعمت بي باران رحمت بي)3
  كاو را نبود مكاس هرگز/ ي كسي خواه  روزي ز خزانه  1

 دريغ خداوندير  و بيرحمت فراگي مفهوم
  

  

  

  

 افلاك حريم بارگاهت/»ايمچنان در اول وصف تو مانده ما هم« درس اول
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  )85 - تجربي(و  )86 - هنر(،  )88و  87  - رياضي( كان را كه خبر شد خبري باز نيامد/اندخبراناين مدعيان در طلبش بي)4
  )گوينده(مهر خموشي زدند بر لب قايل /دم نتوان زد به مجلسي كه در آن جا  1

 دهانش دوختندمهر كردند و/هر كه را اسرار حق آموختند  2
  هرگز نشنيديم ز پروانه صدايي/ناليدن بلبل ز نوآموزي عشق است  3

  كه داروي بي هوشيش دردهند/كسي را در اين بزم ساغر دهند  4

  مر زبان را مشتري جز گوش نيست/محرم اين هوش جز بي هوش نيست  5

  جان برون آيد و نيايد راز/از تن دوست در سراي مجاز  6

  اموش ماندن عاشق حقيقيخ مفهوم
 

  )85خارج از كشور (و  )86 - تجربي( كان سوخته را جان شد و آواز نيامد/مرغ سحر عشق ز پروانه بياموزاي)5
  زان كه خموشند بندگان مقربّ / لاف تقربّ مزن به حضرت جانان  1

 خاموش ماندن عاشق حقيقي مفهوم
  

  )86 - زبان(له غيري فقد غفرت لهيا ملائكتي قد استحييت من عبدي و ليس)6
  ست و او شرمسار گنه بنده كرده / كرم بين و لطف خداوندگار  1

  .ي خود شرم دارم و او جز من پناهي ندارد؛ پس آمرزيدمشاي فرشتگانم، من از بنده  معناي عبارت عربي
  

بردارد،  - جل و علا–به درگاه حق  هرگاه كه يكي از بندگان گنهكار پريشان روزگار، دست انابت به اميد اجابت)7
سبحانه و  - حق. بار ديگرش به تضرع و زاري بخواند. بازش بخواند، باز اعراض كند. ايزد تعالي در او نظر نكند

  )87 –هنر (» يا ملائكتي قد استحييت من عبدي و ليس له غيري فقد غفرت له«: فرمايد - تعالي
  .ي خطاكار تكيه شده استپذيرش درخواست بندهمداومت بر انابت و استغفار در به مفهوم

  

  

 )87 –زبان (ي روزي به خطاي منكر نبرد وظيفه)8
  به عصيان در رزق بر كس نبست/ وليكن خداوند بالا و پست  1

 روزي رساني خداوند به تمام بندگان مفهوم
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 )90  - زبان( ي كلاهتبشكسته ز گوشه/اي طاق نهم رواق بالا )9
  علو درجه ممفهو

  

  

  

  )88 - زبان(خرد را  مكن با دل اندر مغاك/بترس از جهاندار يزدان پاك)10
  چنان كن تو هر كار كاندر خورد/ هوا را مده چيرگي بر خرد  1
  كز آن پس خرد سوي تو ننگرد / هوا را مبر پيش راي و خرد  2
  و خسي هوا نيست جز خار  كه سخره/ هوا را مشو سخره اي نيك كس  3

 نفي پيروي از هوا و هوس مفهوم
  

  )90 –رياضي (خرد را مكن با دل اندر مغاك/از جهاندار يزدان پاك بترس)11
  تحذير مفهوم

  

  )90 –رياضي (كزين پس نبيند تو را زنده زال/بكوبمت زين گونه امروز يال)12
  تهديد  مفهوم

  

  )90 –رياضي ( جنگ فريادرسنباشد بر آن/نهادند پيمان دو جنگي كه كس)13
  تعهد مفهوم

  

  

  )91 - زبان(و  )90 - زبان( مرا به خير تو اميد نيست، شر مرسان/اميدوار بود آدمي به خير كسان)14
   نسازي نيش كم زن چو مرهم مي /سنان جور بر دل ريش كم زن  1
  گذاري چرا باري به دوشم مي/ اگر باري ز دوشم برنداري  2
  باري چنان مكن كه شود خاطري حزين/ شود ان دلي ز تو خرم نميگر در ج 3

 .اگر خوبي نمي كني بدي هم نكن  مفهوم
  

  

 رزم رستم و اسفنديار: درس دوم

 ...آورده اند كه/ها و فلك گل دسته: درس پنجم 
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  )90 - هنر( گفت اين صلت فخر است پذيرفتم و بازدادم كه مرا به كار نيست)15
  مناعت طبع مفهوم

  

  )87 –هنر ( .زيادت حاجتمند نيستمچه دارم از اندك مايه حطام دنيا حلال است و كفايت است و به هيچ آن)16
  درويش نام دارد و سلطان عالم است/ درويش را كه ملك قناعت مسلم است   1
  دآن كه آن داد به شاهان به گدايان اين دا/ گنج زر گر نبود كنج قناعت برجاست   2
  ت نفس است بس است گر همه عزّ/ در قناعت كه تو را دسترس است   3

  ورزي قناعت مفهوم
  

 )90تجربي (پرهيز از تنعم و عدم پذيرش صله)17
  .تر از آن احتياج نداشتبه زندگي درويشانه قناعت كرده بود، نه از بخل بلكه از آن جهت كه به بيش  1
  چه دارم و اندك است قانعم، وزر و وبال اين چه به كار آيد؟ چون به آن  2
  .ت و كفايت است و به هيچ زيادت حاجتمند نيستمآن چه دارم از اندك مايه حطام دنيا حلال اس  3

  ورزي قناعت مفهوم
  

  

  

و لا  -زاده و محتشم و فاضل و اديب بود اما شرارت و زعارتي در طبع وي موكّد شدهاين بوسهل مردي امام)18
  )85 –زبان ) ( 90تجربي ( .سوزي نداشت و با آن شرارت، دل - تبديل لخلق االله

  برنيايد نسيم عود از بيد / ورند چو عود بيد را گر بپر  1
  هيچ نيكي از او مدار اميد  / هر كه در اصل بدنهاد افتاد   2
  از كلاغ سياه باز سپيد/زان كه هرگز به جهد نتوان كرد  3
  در او تخم عمل ضايع مگردان/ زمين شوره سنبل بر نيارد  4
  گرچه با آدمي بزرگ شود/ زاده گرگ شود عاقبت گرگ  5
  هم بر آن است وقت جان دادن/ هركه بدخو بود گه زادن   6

 عدم تغيير در ذات و فطرت مفهوم
 

  قاضي بست: درس ششم

 »...اند كهبيهقي و هنر نويسندگي او و آورده« : درس هفتم
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  )90 - هنر(. شدگان بيدار شوند و هر كس آن كند كه امروز و فردا او را سود داردتا خفتگان و به دنيا فريفته: وي گفت)19
  دل ز هر غافلي كوتهي دارم/ بعد از اين روي در بهي دارم   1

  و مشغول شدن به دنيا عدم غفلت فهومم
  

 و )90و  89خارج از كشور ( رود دست به دست كاين دولت و ملك مي/درياب كنون كه نعمتت هست به دست)20
 )88و هنر  ،86سراسري رياضي (

  بيخي كه بر سعادت آرد بنشان  /امروز كه دستگاه داري و توان  1
  بعد از تو از آنِ دگري باشد هان  /نپيش از تو از آنِ دگري بود جها  2
  بود كه فردا اين حال را زوال بود/وفا و مردي امروز كن كه دسترس است  3
   نيكي به جاي ياران فرصت شمار يارا/ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون  4
  تر كه بانگ برآيد فلان نماندزان پيش/خيري كن اي فلان و غنيمت شمار عمر  5
  كنون كه نوبت توست اي ملك به عدل گراي/به نوبتند ملوك اندر اين سپنج سراي  6
 كĤخر ضعيفي است توانا را/غره مشو به روز توانايي  7
   ي خود را كه كرد خواراي بس عزيز كرده/غره مشو بدان كه جهانت عزيز كرد  8
 نكند عاقل اعتماد بر آن/مال و ملكي كه بر گذر باشد  9
 هاي دنياييو مقام ناپايداري دنيا هوممف
  

  

  

  

  )90 -زبان(جا تا فلسطين بايد به سينه رفت زين/بايد به مژگان رفت گرد از طور سينين)21
  فرسا كار طاقت مفهوم

  

 )90 - زبان( كه او ز مادر زادكه عاقبت برود هر/بيا و برگ سفر ساز  و زاد ره برگير)22
  انديشي عاقبت مفهوم

  

  

  

 »بانگ جرس« : درس هشتم
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  )87 –زبان (... اي از خشم تو آبشار موج فروخفته/ي چشم توخار و خس مزرعهآفتاب ، )23
  مماي از چشم پر نَ طوفان نمونه/ گاه عشق  دريا ترشحي بود از سيل  1

  . كند اي ديگر ناچيز و كم اهميت جلوه ميي عظمتش در برابر پديدهيك پديده با همه مفهوم
  

  )87 -  خارج از كشور( نگفتم الّا يك از هزاراناندوه دل/برشمردم از ماجراي عشقتچندين كه )24
  توان گفت الّا به غمگساران باقي نمي/  شرح اين قدر كفايتچندت كنم حكايت؟   

 و بيان نكردن غم عشق نزد اغياروسعت غم و اندوه مفهوم
  

  

  

  )88 - هنر( اغ است نور بخشيدناگر كار چر/به پاي خويش روشني نيفكنده هرگز)25
  دارد  هاي سياهش را براي خود نگه مي اش را در آسمان مي پراكند و لكه ماه روشني  1

 ايثار و فداكاري مفهوم
  

 )89 و  87 خارج از كشور(هركه خوارش بكرد، خوار بشد/زر عزيز آفريده است خداي)26
  ن به هر اوقاتيمحبوب جهانيا/ كه جامع لذّاتي اي زر تويي آن  1
  دوش است ور ترازوي آهنين/ هركه زر ديد سر فرود آرد  2
  ي بي بوست هر آن كه مال ندارد چو نافه/ ست بدان كه اصل سعادت در اين جهان مال ا  3
  به نزد خلق همه قول و فعل او نيكوست/ زر دارد  اگر بد است چو در دست سيم و  4
  به جاي هر هنري صد هزار عيب در اوست/ وگر هزار هنر دارد و  ندارد مال   5
  ارزش زر ومهمف
  

  

  

  »روز وداع ياران«:و حفظ كنيم» نگاه باغ«: درس نهم

...اندو آورده»چشم به راه «درس يازدهم 
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  )88خارج از كشور  (در او شيرين بود اميد ديدار/اگر چه تلخ باشد فرقت يار)27
   چنان دشوار نيست گر اميد وصل باشد هم/ اي كه گفتي هيچ مشكل چون فراق يار نيست  1

  .نيستو دشوارتلخ،چه اميد ديدار يار باشد، فراق چنان مفهوم
 

  )86 –هنر (چون هواي ابر و بارانتويي هم/منم چون شاخ تشنه در بهاران)28
  ها براي كاميابي تحمل سختي ها و تلخي - 3طف معشوقاميدواري به ل-2نياز عاشق به معشوق - 1 مفهوم

  

 )90 - ياضير(  چو بينم دوست را يك روز ديدار/چه باشد گر خورم صد سال تيمار )29
  چنان دشوار نيست  گر اميد وصل باشد هم/اي كه گفتي هيچ مشكل چون فراق يار نيست  1

  .اگر رنج بسيار كشم اما موفق به ديدار دوست گردم، مهم نيست مفهوم
  

  )89 - تجربي(  گه بر او آبكه اميدت زند گه/نسوزد جان من يك باره در تاب)30
   كه اميد نيكو به از پيش خورد/ چو اميد دادي نباشم به درد  1
  كه آخري بود آخر شبان يلدا را/ هنوز با همه دردم اميد درمان است   2
 نبرّم ز ديدار يوسف اميد/ چو يعقوبم ار ديده گردد سپيد  3

  اميد داشتن  مفهوم
  

 )91 –زبان ( ويژگي باد صبا)31
  فركرده پيامي داريگر از آن يار س/ره منتظرنداي صبا سوختگان بر سر  1
  اي ما را   كه سر به كوه و بيابان تو داده/صبا به لطف بگو آن غزال رعنا را  2
  فرستمت در صحبت شمال و صبا مي/اي از دعاي خيرهر صبح و شام قافله 3

 صبارساني باد  پيام مفهوم
  

  

  

  

  

 اميد ديدار: درس دوازدهم
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  )89 –زبان (خبراز ميان جمله او دارد/ كه شد هم بي خبر هم بي اثر  آن)32

  با وجودش ز من آواز نيايد كه منم / تا خبر دارم از او بي خبر از خويشتنم   1

  آن كز همه عالمش خبر نيست / داني كه خبر ز عشق دارد؟   2

  خبر است تا خبر يافته است بي/ قربت دوست سعدي از بارگاه   3

 عاشق حقيقي)خاموش ماندن(خبري بي وممفه
  

 ) 84 -  رياضي( خويشتن گم كرد با او خوش به هم/ش كرد با آتش به همدست در ك)33
   نشناسم كه اين منم يا دوست كه باز مي/  بدان مقام رسيد اتحاد من با دوست  1

 فنا شدن عاشق در معشوق مفهوم
  

 )89 -  رياضي( آن چه جگرسوزه بود باز جگرسازه شود)34
   آلود باد ما زين دست خونجان / دست كردي دلبرا در خون ما   1

 .باشدمايه ي آرامشچيزي بتواند   مفهوم
  

  ) 89 - رياضي( ي غمازه شود ؟ خاك چه دانست كه او غمزه/آب چه دانست كه او گوهر گوينده شود)35
  اند  وين روح بين كه در تن آدم تنيده/ اند  اين لطف بين كه با گل آدم سرشته  1

  )خلقت انسان(.با اسرار و رازها و الطاف الهي همراه شدند)آب و خاك(ي  وجود انسان عناصر سازنده مفهوم
  

 

  ) 88 - تجربي( شود ؟ بي تو اگر سرخ بود از اثر غازه/مدد لعل لبتروي كسي سرخ نشد بي)36
   تبه غير دوست تمنا ز دوست رسوايي اس/ من از تو جز تو نخواهم كه در طريقت عشق   1

 .تمنا از دوست موجب سربلندي و بزرگي است مفهوم
  

  

  )90 -زبان( خاصه كه درباز كني محرم دروازه شود/ي زري در زود برد حقه هركه شدت حلقه)37
  شدن متوسل مفهوم

  

 »...اند كهآورده«و»پرواي بي پروانه«درس سيزدهم 
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و  علتّ چه بود كه ملكي بدان وسعت: سلطان سنجر را در آن وقت كه به دست غزان گرفتار شده بود، پرسيدند)38
 86تجربي .(كارهاي بزرگ به مردم خرد فرمودم و كارهاي خرد به مردم بزرگ: آراستگي كه تو را بود، چنين مختل شد؟ گفت

  )خارج از كشور 85و 
  مده كار معظم به نوخاسته/ گرت مملكت بايد آراسته   1
  هژبران به ناورد شيران فرست/ به پيكار دشمن دليران فرست  2
  به ناكارديده مفرماي كار/ شود روزگارنخواهي كه ضايع   3

 و سپردن كار به كاردان عدل و درايت مفهوم
  

 )87 - رياضي(كار را به كاردان بسپاريد)39
   كز سفها شد پديد اين همه خذلان/مر سفها را به هيچ كار مده دست  1
  ي شرع پيش دانشمند چنان كه مسأله/ نبرد پيش مصاف آزموده معلوم است   2
  مردم دانا به جاي مردم نادان/ از پي بهبود ملك و دولت بگزين  3

 كار را به كاردان بسپاريد مفهوم
  

  

  

  

  )90 - هنر(. در هنگام بلا شركت بوده است ، در وقت فراغ موافقت اولي تر: مطوقه گفت)40
  اتحاد مفهوم

  

  

  )87خارج از كشور ( پيشه چه برخاستبنگر كه از اين چرخ جفا/بسيار مني كرد و ز تقدير نترسيد)41
  شكست اندر آورد و برگشت كار /مني چون بپيوست با كردگار  1
  ها خاست  بنگر به عقابي كه مني كرد چه/حجت، تو مني را ز سر خويش به در كن  2

  چون كبر كردي از همه دونان فروتري/ دعوي مكن كه برترم از ديگران به علم  3
 و خودبيني نفي تكبر مفهوم

  

  

  »از ماست كه بر ماست«و»كبوتر طوقدار«: درس چهاردهم
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  )91- رياضي ( و) 90و  86خارج از كشور ( ،) 90تجربي ( گفتا ز كه ناليم كه از ماست كه بر ماست)42
  ام چه نالم از دشمن خويشمن خود زده/ آتش به دو دست خويش در خرمن خويش   1
  مچه توان كــرد چون كه خــود كــرد/ گــــرچه دانــم كــه نيــك بــد كـــردم   2
  بــر آرد آتــش از خــود هر چنـــاري/ كفـــن بــر تــن تنـــد هـر كـــرم پيـــله   3
  كه از ماست بر ما بد آسمان  / سخن رفتشان يك به يك بر زبان   4
  كند   كاين همه بيداد شبان مي/ ي ما را گله از گرگ نيست گلّه  5
  ي خود خير در دنيا نديد كس از زاده هيچ/ نخل اين بستان ز بار خويشتن يابد شكست   6
  گزيده را خون است شير، كودك پستان/ دايم ز خوي خود كشد آزار، بدگهر   7
  ز دست خويشتنم تا به خويشتن چه رسد/ رود بر من  همه خطاي من است اين كه مي  8
  گزيده را خون است شير، كودك پستان/ دايم ز خوي خود كشد آزار، بدگهر   9

  به هر دامي كه بنهادم من اندر دام پيوستم/ ر چاهي كه بركندم ز اول من درافتادم به ه  10
  نتوان رهيد ز آفت دزدي كه آشناست/ توان گرفت  بيگانه دزد را به كمين مي  11
  كه با من هر چه كرد آن آشنا كرد/ من از بيگانگان هرگز ننالم   12
  خوي بد خويش در بلا باشدز دست /اگر ز دست بلا بر فلك رود بد خوي  13
  توان كردن؟ در آتش از دل خويشم، چه مي/نيايدم گله از خوي اين و آن كردن  14

 از ماست كه بر ماست مفهوم
  

  

  

 رهروي كبك نياموخته/عاقبت از خامي خود سوخته)43
  )85  - زبان (و  )88 - رياضي( ماند غرامت زده از كار خويش/ كرد فرامش ره و رفتار خويش  

   تك خويشتن را فراموش كرد/كلاغي تك كبك در گوش كرد  1
  نايافته دم دو گوش گم كرد/مسكين خرك آرزوي دم كرد  2
  كو زهر بهر دشمن و كو مهره بهر دوست/گيرم كه مارچوبه كند تن به شكل مار 3
  جهد كن تا  كه خود كسي باشي/چند منقاد هر كسي باشي  4
  كه به غير تو در جهان كس نيست/جوييهر چه ميهم ز خود جوي   5
  نوري استدر هر كس زدن ز بي/پي تقليد رفتن از كوري است  6

 كوركورانهتقليد  مفهوم
  

  

  

 زاغ و كبك: درس پانزدهم
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  )90 - هنر( .ايم ما ابتداي خويش فراموش نكرده.اين همه دولت كه مرا هست از امير است: وزير گفت)44
  فروتني مفهوم

  

  

  

  )88خارج از كشور ( گوش نامحرم نباشد جاي پيغام سروش/ي آشنا زين پرده رمزي نشنويتا نگرد)45
   ي ارباب كينه محرم راز كه نيست سينه/ وگوي رقيب  غم حبيب، نهان به ز گفت  1

 نامحرم بي بهره از اسرار عشق است مفهوم
  

  

  

ه همان ديار بي يار، به همان آسمان مهر، ببايد عزيزان و كسانت را ترك گويي و به همان شهر بي)46
  )85 - هنر( .دودگرفته بازگردي و در دفتري يا اداره محبوس شوي تا ترقي كني

  بهر شكر مكنش در اين تيره قفس/ طوطي روح تو را سدره نشيمن زيبد   1
  .تواند بهتر باشدماندن در شرايط نامناسب به جاي شرايطي كه مي مفهوم

  

  ) 87 - تجربي ( گسار نداشتم خوار و اندوهآسايش و كس و كار داشتم؛ در شهر آرام و قرار و غم در ايل حرمت و)47
  چرا چو جغد كني آشيان به ويرانه/ تو باز سدره نشيني فلك نشيمن توست   1

 در جايگاه والا قرار داشتن مفهوم
 

  )85 -  ز كشورخارج ا(.اماكنون زنبوري طفيلي شده.ها بودم شاهين تيزبال افق)48
  چه به ما شد نروزي كافر مباد آ/ روزگار دگر شد يار شد اغيار و   1
  از بس كه روزگار گره زد به كار من/ ي اميد  كوتاه گشت از همه جا رشته  2
  امروز بر آن نيست كه ديروز بر آن بود/ ديروز بر آن بود كه بازم بنوازد   3

 حقير تنزل كردن از جايگاه والا به مقامي پست و مفهوم
  

 ...كه  اند آورده: مدرس شانزده

  بخوان: درس هجدهم

 ملك سليمان/بوي جوي موليان: درس نوزدهم
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  )86 - رياضي( بلكه آن است سليمان كه ز ملك آزاد است/نظران ملك سليمان باد است پيش صاحب)49
  ز هر چه رنگ تعلّق پذيرد آزاد است/غلام همت آنم كه زير چرخ كبود  1
  اي خوشا سرو كه از بار غم آزاد آمد/زير بارند درختان كه تعلّق دارند  

  تگي به تعلقات دنياييعدم وابس مفهوم
  

  )89 - هنر ( كاين عروسي است كه در عقد بسي داماد است/گر دهر مبند دل در اين پيرزن عشوه)50
  بر مراد دانه هرگز آسيا گرديده است؟ /با كه گردون سازگاري كرد تا با ما كند   1

 ناسازگاري آنو دنيا بي وفايي مفهوم
  

  )90-زبان( مرو از راه كه آن خون دل فرهاد است/دامن كوهي سيراب بود گر پر از لاله)51
  اغفال نشدن مفهوم

  

  

  

  )91 - رياضي(پاي بر فرق فرقدان بيني/هم در آن پا پرهنه جمعي را)52
  جــاهي دست قدرت نگر و منصب صاحب/ خشت زير سر و بر تارك هفت اختر پاي   1

  .ما از نظر معنوي ارزش والايي دارنداند ابهرهافرادي كه از ماديات بي مفهوم
  

 )90 - زبان(آفتابيش در ميان بيني/دل هر ذره را كه بشكافي)53
  هر ورقش دفتري است معرفت كردگار/ برگ درختان سبز در نظر هوشيار   1
 فزاي روي جانان جمال جان/ ي هر ذره پنهان  به زير  پرده  2
  خداوند دو عالم راست را منزل/ دل ي  خردي كه آمد حبهبدين  3

 .هستندگاه خداونديتجلّاي از عالم هر ذره مفهوم
 

  )85- رياضي (كه بود نزد عقل بس دشوار/شود آسان ز عشق كاري چند)54
  علت عشق نيك و بد نبود/ ي خرد نبود عاشقي بسته  1
 عاقلي كار بوعلي سيناست/ عقل در كوي عشق نابيناست  2
  عقل در راه عشق بيگانه است/ عاشقي خود نه كار فرزانه است  3

 شقتقابل عقل و ع   مفهوم

اقليم عشق: درس بيستم

telegram.me/irandaneshnovin

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



 
  

 

13   

 

 الابصاردر تجليّ است يا اولي/پرده از در و ديوار يار بي )55
  )86  -  خارج از كشور(و )  90  - رياضي(روز بس روشن و تو در شب تار/  شمع جويي و آفتاب بلند  

  گوهر مقصود در دامان ساحل بوده است/ي دريا نفس را سوختيمما عبث در سينه  1
  در باديه سرگشته شما در چه هواييد؟/ به ديوار  معشوق تو همسايه و ديوار  2
  معشوق همين جاست بياييد بياييد / اي قوم به حج رفته كجاييد؟ كجاييد؟   3
  هم خواجه و هم خانه و هم كعبه شماييد/ صورت معشوق ببينيد  گر صورت بي  4

 آشكار بودن حقيقت و نزديكي به آن مفهوم
  

  

  )91 - هنر(كه وجودم همه او گشت و من اين پيرهنم /ز غايت شوقبدرم دم به دم ا پيرهن مي)56
  وحدت وجود مفهوم

  

  

  

  

  

57(هَلتلُ علي شاكمعقل كُلٌّ ي) 85 –تجربي (و ) 86خارج از كشور( 
 حيوان يافت   آب سكندر آينه و خضر / به هر كه هر چه سزاوار بود بخشيدند   1
  به هر كه هر چه سزا ديد عاقبت آن داد/ ل جان داد مدبري كه به گل نكهت و به گ  2
  خواني و قمري به ترانه  بلبل به غزل/ هر كس به زباني صفت حمد تو گويد   3
  ميل آن را در دلش انداختند / را بهر كاري ساختندهر كسي   4
 ام هر كسي را اصطلاحي داده/ ام هر  كسي را سيرتي بنهاده  5

  .اند هايي را داده ها و خصلتهايش، ويژگيي قابليت و شايستگيزهبه هر كس به اندا مفهوم
  

  )87 –هنر ( امهر كسي را اصطلاحي داده/امكسي را سيرتي بنهاده  هر)58
  گويد راز هر كسي به زباني به تو مي/ گر اهل حقيقت است ور اهل مجاز  1

  .اند هايي را داده ها و خصلتگيهايش، ويژي قابليت و شايستگيبه هر كس به اندازه مفهوم
  

  

 موسي و شبان: درس بيست و يكم
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انّا عرَضْنا الامانةَ علي السموات و الارض و الجبالِ فَابَينَ ان يحملنهَا و اَشفقن منها و حملها الانسانُ انّه كان )59
  )87- خارج از كشور (  ظلوماً جهولاً

   زدندي كار به نام من ديوانه  قرعه/ آسمان بار امانت نتوانست كشيد   1
 .ها گذاشته استامانتي كه خداوند بر دوش انسان مفهوم
معناي
  آيه

ها عرضه كرديم؛ پس، از پذيرفتن و حمل آن خودداري كردند و ها و كوهها و زمينما امانت را برآسمان
  .درستي كه او ستمگر و نادان بود به. از آن هراسناك بودند و انسان آن را بر دوش كشيد

  .اند دانسته» عشق«، برخي معرفت و عرفا آن را )ع(را مسئوليت، برخي ولايت علي»بار امانت«برخي  توجه
 

گل آدم را در تخمير انداخته . كرد حضرت جلتّ به خداوندي خويش در آب و گل آدم چهل شباروز تصرف مي)60
 )85 –زبان (»خلق الانسان من صلصال كالفخار«كه 

  به دست خود از راه حكمت نوشت /گل پيكرت را چهل بامداد   1
  روان را خرد بخشد و هوش و دل/ بديعي كه شخص آفريند ز گل   2
  اي چون تو پرداخته است كه گل مهره/ دو صد مهره بر يكدگر ساخته است  3
 آفرينش انسان ممفهو

 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شبنم عشق: درس بيست و دوم
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